
 

 

1بررسي تعارض قانون عليت و اصل عدم قطعيت
 

              

2ليلا كيانخواه      
 

 كارشناسي ارشد         

 

 چكيده
قانون عليت از جمله مهمترين قوانين فلسفه است كه همه ابعاد زندگي بشر مؤيد 

آن بوده و به عنوان يك اصل بديهي مورد پذيرش ساير علوم قرار گرفته است، زيرا 

هاي عالم را توجيه كرد و به  توان حوادث و پديده استفاده از اين قانون نميبدون 

 پردازي پرداخت. نظريه

العاده قانون عليت، در طول تاريخ شبهات فراواني عليه آن اقامه  رغم اهميت فوق به

اي است كه از سوي فيزيكدانان سده  شده است؛ از جمله جديدترين اين شبهات، شبهه

فيزيكدانان پيرو مكتب كپنهاك كه واضع اصل عدم قطعيت هستند ـ بيستم ـ يعني 

 مطرح شده است. 

اساس برخي آزمايشات تجربي اصل عدم قطعيت را مغاير قانون عليت  آنان بر

اند. در حالي كه ريشه اصلي اين  قلمداد كرده و از اين رو قانون عليت را انكا كرده

گردد. اشتباه بزرگ طرفداران اصل  ا برميانكار به نارسايي مفهوم عليت در ذهن آنه

 عدم قطعيت مترتب ساختن يك نتيجه متافيزيكي بر آزمايشات فيزيكي است.

 

 واژگان كليدي
 قانون عليت، اصل سنخيت، اصل موجبيت، اصل عدم قطعيت، هايزنبرگ

 

 

 

                                                 
  20/3/68؛ ارزيابي  1/3/68مقاله  يرشپذ ـ1

  ـ دانشجوي دكتراي فلسفه دانشگاه تربيت مدرس2
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و كار  باز با آن سر است كه بشر از دير يقانون عليت از جمله مسائل فلسف

تاريخي در نظر گرفت. بشر از ابتداي  أو شايد نتوان براي آن مبد داشته است

ها و حوادثي بوده است كه در زندگي با آنها مواجه  خلقت در پي توجيه پديده

ترين  اي علتي دارد را بتوان از كهن قانون كه هر حادثه اينشده و شايد  مي

 تصديقات بشريت دانست.

لاسفه همواره در آثار فلسفي خود آن را له عليت از جمله مسائلي است كه فأمس

اند. هر  را جزء اركان فلسفه خود به شمار آورده اند و آن مورد بررسي قرار داده

هاي متعددي هم از سوي فلاسفه، متكلمان و  چند در طول تاريخ مورد مخالفت

  ديگر دانشمندان واقع شده است.

ه عبارت ديگر هر معلولي، اي و يا ب اساس قانون عليت، هر پديده و حادثه بر

اي انسان در مقام جستجو به دنبال علت آن  علتي دارد. در پي مشاهده هر پديده

تواند علتها را  يد. البته اين بدان معنا نيست كه انسان هميشه ميآ پديده بر مي

حقيقي،  لتوجيه و تفسير كند بلكه در خيلي از موارد به دليل عدم دستيابي به عل

 كند. جايگزين علت حقيقي مي را موجودات ديگري مفاهيم و يا

صدرالدين موجودي است كه موجود ديگر متوقف بر آن است ) ،بنابراين علت

     ي،ي، طباطبا111 تا، ص بيسينا،  ابن ؛82تا، ص  بيسهروردي،  ؛121ص ،2ج ،1386، شيرازي

از اثبات  نياز ي. بسياري از انديشمندان اين اصل را بديهي و ب(158هـ، ص 1118

 .(158 هـ، ص1118ي، ي)طباطبااند  دانسته

اند. برخي علت را  چار اختلاف شدهعلت دفلاسفه و متفكران در تفسير 

هوم عليت و معلوليت فپذيرند. اگر م ند و برخي اين تحليل را نميندا دهنده مي وجود

عليت  هاي معتقد به را به معناي عام در نظر بگيريم تا در بردارنده همه ديدگاه

باشد، بايد بگوييم، قانون عليت عبارت است از استناد واقعيتي به واقعيت ديگر 

شود كه مهمترين  از قانون عليت، قوانين زيادي منشعب مي .(111 ، ص1311، همو)

آنها دو اصل است كه در بسياري از موارد همراه با اصل عليت در ذهن تداعي 

 ، اصل سنخيت علي و معلولي است كهاصل متفرع بر اصل عليت نخستينشود.  مي
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. معناي اين قانون اين «علل معين همواره معلولات معين به دنبال دارند»گويد  مي

است كه در قانون كلي عليت، سنخيت معتبر است و نه اينكه از هر علتي، هر 

بلكه علل خاص  ،معلولي صادر شود. و هر معلولي به هر علتي قابل استناد باشد

ولات خاصي به همراه دارند. اگر ما قانون كلي عليت را بپذيريم و همواره معل

سبب  بياي  قانون سنخيت را نپذيريم بايد قبول داشته باشيم كه هر چند هيچ حادثه

شود ولي صدور هر چيزي از هر چيزي جايز است و در اين صورت هر  پيدا نمي

يك نظام معين نيز  چند جهان در نظر ما به صورت منفرد و ناپيوسته نيست، ولي

 تجسم پيدا نخواهد كرد.

شود، قانون عدم امكان انفكاك  قانون ديگري كه از اصل كلي عليت منشعب مي

معلول از علت تام است كه از آن به قانون وجوب ترتب معلول بر علت تامه با 

  .(103-101 ، ص1311، طباطبايي)كنيم  قانون ضرورت علي و معلولي تعبير مي

ت بايد از دو قانون فرعي فوق مجزا شناخته شود ولي در بيان قانون علي

بسياري از دانشمندان اين تفكيك به عمل نيامده و همين عدم تفكيك موجب 

هاي نابجا شده است. بسياري از كساني كه منكر قانون  ها و استنباط اشتباه

از آن اند يا اصولاً تصور درستي  اند يا منكر يكي از دو فرع اصل عليت عليت

ندارند، به عنوان مثال بسياري از فلاسفه اروپا، عليت را مساوي مكانيسم 

كنند كه  اند. از اين رو كه جهان را به صورت يك دستگاه مكانيكي تلقي مي دانسته

است و به طور منظم حركات مكانيكي   آلات و اجزاء مختلف آن به يكديگر پيوسته

)همو، ه، عليت منحصر به روابط مادي است دهد. در حقيقت در اين ديدگا انجام مي

. برخي از فيزيكدانان فيلسوف مشرب سده حاضر هم، عليت را با (103-102ص 

اند و اصل عليت را وجود نظامي معين و قطعي در جهان  اصل موجبيت خلط كرده

اصل عليت را مورد ترديد  1اند؛ در مقابل آنها طرفداران مكتب كپنهاك ذرات دانسته

                                                 
بوسيله نيلس بور و همكارانش  1120ـ مكتب و مشربي خاص در فيزيك و فلسفه علم كه در اواخر دهه 1

ه اصل مكمليت توان ب شكل گرفت و بزودي فيزيكدانان ديگر نيز به آنها پيوستند. از مهمترين مواضع آنها مي

 و اصل عدم قطعيت اشاره كرد. 
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اند. در حالي كه آنچه مورد شك واقع شده اصل موجبيت است و نه اصل  ادهقرار د

بيني وضعيت الكترونها است  كنند پيش عليت. در حقيقت آنچه آنها مردود اعلام مي

.در اين مقاله نظريات علمي هايزنبرگ به (51، ص 1381)كاپلستون، و نه قانون عليت 

در عصر حاضر مورد تحليل و عنوان يكي از بزرگترين منكران قانون عليت 

 گيرد. ارزيابي قرار مي

 

 تبيين اصل عدم قطعيت هايزنبرگ
اصل عليت مورد پذيرش اكثر دانشمندان علوم  ،از ظهور فيزيك جديد پيش

تجربي بود و با تثبيت فيزيك نيوتني و كشف بسياري از قوانين و رموز طبيعت 

ياري از فيزيكدانان و كه بس يياصل عليت به اوج حاكميت خود رسيد تا جا

بيني قطعي و يقيني حوادث عالم بر  خود را قادر به پيش ،دانشمندان علوم طبيعي

ل به جايي ئاين مسا اساس روند طبيعي و عقلاني عليت در كل عالم دانستند.

لزوماً معني واضح و روشني از  ،شود مي  ردهبرسيده است كه وقتي عليت به كار 

موارد زيادي، در متون علمي و فلسفي بين اصل عليت و  شود و در آن فهميده نمي

پذيري كه خود متفرع بر اصل  بيني اصل پيشو آن يعني سنخيت و ضرورت  عفرو

در مكانيك كلاسيك  ضرورت است، تمايز واضح و روشني صورت نپذيرفته است.

ساخته و پرداخته شده است، اگر كسي وضع  2و نيوتن 1آن گونه كه توسط گاليله

سرعت يك جسم را در نقطه اوليه در زمان بداند و از قوانين حركت آگاهي و 

بيني كند.  در هر زمان ديگر پيشرا تواند وضع و سرعت آن جسم  مي، داشته باشد

نوزدهم  سدهرفته رفته مكانيك كلاسيك بدل به ركن ايمان بسياري از دانشمندان 

يمان را بتوان در آثار رين تقرير اين ات ترين و معروف شد. شايد خواندني

پلاس . لا(315، ص 1181؛ دري، 316ص ،1311)كاپالدي، پيدا كرد  3لاپلاس دو يرسيمون پي

توانيم حالت فعلي جهان را معلول حالت قبلي آن و  ما مي»گويد  مي صراحتبه 

                                                 
1 - Galileo Calilei 
2 - Lsac Newton 
3 - Loplace 
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يك مغز كه در يك لحظه تمامي نيروهاي به كار  «.اش بدانيم علت حالت بعدي

تواند در يك فرمول،  داند، مي مكان موجودات سازنده آن را مياندازنده طبيعت و 

ترين اتمها را جاي دهد. براي چنين  ترين اشيا جهان و سبك حركات بزرگ

موجودي هيچ چيز غيريقيني نيست و آينده مثل گذشته در مقابل چشمانش حاضر 

 ه است: لاپلاس در ادعاي خود از دو حيث مبالغه كرد .(151 ، ص1360)گلشني،  است

نظري عنوان شده است.  اي عام است كه به سبك كاملاً مكانيك نظريه ـ1

بيني نظم و  توان از آن براي پيش چيزي دلالت ندارد، اما مي رمكانيك خودش ب

 روند فعال همه رويدادها بهره برد.

گروانه است. مكانيك كلاسيك فقط از  مكانيك از يك حيث خاص، موجبيت ـ2 

اما ادعا ندارد كه در ارتباط  ،گروانه است جرم موجبيت ،ت نقطهلحاظ وضع و سرع

  .(316 ، ص1311)كالاپدي، گروانه باشد  با خواص متعدد موجبيت

 سدهمورد قبول فيزيكدانان بود تا آنكه در  ،موجبيت به مفهوم لاپلاسي آن

اي  فلاسفه شروع شد. كشفيات تازهاز برخي  سوياز مخالفي هاي  نوزدهم زمزمه

ه در قلمرو فيزيك جديد اتفاق افتاد، ادله مخالفان عليت را تقويت كرد. مجموع ك

بيني كرد  توان پيش داد كه وضعيت ذرات اتمها را نمي تحقيقات فيزيكدانان نشان مي

توانند با احتمالات  نظمي برخوردارند و فيزيكدانان فقط مي بيو آنها از نوعي نظام 

 ،ميزان اين احتمال و عدم قطعيت آن چقدر استاما اينكه  ،خود را قانع سازند

روشن نبود. تا اينكه ورنرهايزنبرگ توانست ميزان عدم قطعيت را به طور كلي 

معتقد بود كه رابطه عكس بين وضعيت مكاني يك الكترون و وي . سازدمشخص 

تر  چه مكان و وضع يك الكترون، دقيقاز اين رو هر  ،سرعت آن وجود دارد

آن كاسته خواهد   بيني سرعت به همان اندازه ميزان و دقت پيش ،شودگيري  اندازه

 .(60-11ص ،1386هايزنبرگ، ) شد

 وردان يكسريـي ـ با استفاده از تئوري تبديل ديراك 1، هايزنبرگ1121در سال 

                                                 
1 - Werner Heisenberg 
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2
π
 

  اج كرد كه كمي بعد به روابط اصل عدم قطعيتتفيزيكي استن ـ معادلات رياضي

تفسير و استنتاج او اين بود كه در يك سيستم ميكرو هايزنبرگ شهرت پيدا كرد. 

فيزيكي به هيچ وجه امكان ندارد كه مختصات يك سيستم كوانتومي را با دقت 

تر در حوزه زيرساخت اتم هر گاه بخواهيم با  گيري كرد. به تعبير روشن اندازه

ن پيدا مكان الكترون را در يك لحظه معين از زما ،هاي بسيار دقيق ابزارها و روش

توانيم سرعت الكترون را محاسبه كنيم و بالعكس هر چند  به هيچ وجه نمي ،كنيم

 گيري سرعت الكترون دقت بيشتري پيدا كنيم پيدا كردن مكان الكترون  در اندازه

،        1360؛ گلشني، 188، ص 1181)فايرابند،  شود به همان نسبت مشكل و ناممكن مي

توان به كمك مكان كوانتومي اين  است كه آيا مي ال مهم اينؤس. . (151ـ151ص 

شود و تقريباً با  واقعيت را نشان داد كه الكترون تقريباً در مكان معيني ديده مي

گيري  هاي مقادير اندازه كند. حاصل ضرب عدم قطعيت سرعت معيني حركت مي

 تواند كمتر از ثابت اندازه حركت )حاصل ضرب جرم در سرعت( نميو شده مكان 

تواند در آن واحد هم  يك ميكرو ذره نمي. (60-11ص ،1386)هايزنبرگ، پلانك باشد 

 مختصات و هم مقدار حركت معيني داشته باشد.

 

ħ 
X

P> X. 

  =كه در آن
h
      ħ  و  ħ    ،ثابت پلانكX و  ات ذرهـعدم قطعيت مختص 

X
P  (211 ، ص1356)اسوچينكو، عدم قطعيت مقدار حركت است. 

ست در آن واحد هم نيمنظور نهايي اصل عدم قطعيت اين است كه ممكن 

چون در  ،موقعيت مكاني و هم انرژي جنبشي يك ذره را به دقت تعيين كرد

به طوري كه  ود دارد،وجآنها مقداري اشتباه غيرقابل احتراز  زسنجش هر كدام ا

يعني هر قدر كه در تعيين  ؛حاصل ضرب اين دو اشتباه هميشه مقداري ثابت است

ديگري كاسته در تعيين به همان اندازه از دقت  ،يكي از آنها بيشتر دقت شود

 .(65، ص 1351 )راسل،كس رعشود و ب مي

 لـجهت گسي يكبايد دير يا زود الكتروني در  Bوم ـگويد اتم رادي هايزنبرگ مي
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توانيم توضيح دهيم كه چرا اتم  اما نمي ،آيد در  Cكند و به صورت يك اتم راديوم

شود يا  اي ديگر نمي شود و در لحظه لحظه خاص فرو پاشيده مييك خاصي در 

شود كه آن اتم الكترونش را در اين جهت خاص گسيل كند و  چه عاملي باعث مي

، 1386)هايزنبرگ، ريزد  قانون عليت به هم ميدر جهت ديگر نكند. همين جا است كه 

به عقيده هايزنبرگ اتم در عصر حاضر بسيار  (.188، ص 1181؛ فايرابند، 131ص 

  .(81، ص 1310)همو، تر از اتم در اثر اتميسيان يونان است  انتزاعي

رود. مكتب  اصل عدم قطعيت از جمله مواضع مهم مكتب كپنهاكي به شمار مي

تفسير خاصي از كه و مشرب خاصي در فيزيك و فلسفه علم است  مكتب ،كپنهاكي

هايزنبرگ و ديراك  ،توان به بور فيزيك كوانتوم دارد. از پيروان اين مكتب مي

 اشاره كرد.  

در نفس  ،به عقيده دانشمندان پيرو مكتب كپنهاك، عدم تعين يك ويژگي عيني

متعدد از پيش موجود است  هاي ها و امكان طبيعت است. به عقيده آنان، بالقوگي

ها فقط يكي را به دلخواه يا بر اساس شانس و تصادف به فعليت  ولي رخداد

نامعين و  ،رسانند. آينده كاملاً نامعلوم نيست بلكه از بين احتمالات محدود مي

گيري كرد كه مجال براي رويدادهاي  توان نتيجه غيرقطعي است. طبق اين نظريه مي

پذير در طبيعت باز است. جهان هم اگر فرضاً به وضع سابقش نا بيني تازه و پيش

،             1311)باربور، كند  اش را تكرار نمي برگردد به هيچ وجه سير و خط گذشته

 .(310-336ص

 

 پيامدهاي فلسفي اصل عدم قطعيت
 ا و اصول فيزيك كوانتومي و اصل عدم قطعيت تحولات عميقيهنتايج آزمايش

اي سنتي فيزيك را متحول  ك كلاسيك به وجود آورد و انديشهرا در حوزه فيزي

شود. چرا  زيك نمييثيرات اين تئوري نوين، محدود به دانش فأخت. اما دامنه تاس

شناختي هم وارد شدند  پردازان فيزيك كوانتوم، در حيطه فلسفه و معرفت كه نظريه

بنابراين  ،ساختندو پيامدهاي خاصي را از تئوري كوانتوم به حوزه فلسفه وارد 
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ي اربكه در ابتدا به عنوان نوعي محدوديت )روابط فيزيكي اصل عدم قطعيت 

(، شدند هاي منفرد فيزيكي تلقي مي گيري متغيرهاي ديناميكي سيستم قابليت اندازه

 به حصول يك سري نتايج معرفت شناختي انجاميد.

عليت بود. خود شناختي اصل عدم قطعيت انكار قاعده  ترين پيامد معرفت مهم

اگر حال را بطور دقيق »بندي كرد  هايزنبرگ قاعده عليت را به اين صورت فرمول

از آنجايي كه هايزنبرگ منكر وجود «. بيني كنيم توانيم پيش بدانيم، آينده را مي

قوانين علمي حاكم بر حوادث اتمي است، اعتقاد دارد مكانيك كوانتومي، انهدام 

 (.180-151، ص1360لشني، )گكند  عليت را تثبيت مي

بندي اصل عدم قطعيت سه پيامد فلسفي مهم را از آن  هايزنبرگ پس از صورت

 كند: استخراج مي

هاي زير اتمي فقط  شود. در پديده عليت منتهي مي ياصل عدم قطعيت به نفـ 1

ثر و ؤضمن اينكه اين تعبير آماري روش م ،پذير است امكان يتعبيري آمار

اين رو، اصل عليت در سطح زير اتمي كاربرد ندارد. علم، ديگر  است. ازي كارآمد

با  آنو كار  و كار ندارد بلكه سر آور سر با زنجيرهاي علي و معلولي يقين

  احتمالات آماري است.

شود.  اصل عدم قطعيت به نفي موجبيت )بر اساس تعريف لاپلاس( منتهي ميـ 2

ترون يا ذره اتمي در لحظه تعيين وضع و سرعت هر الكبه لحاظ نظري چون 

توانيم وضع و سرعت يك لحظه را با وضع و  معيني از زمان ناميسر است، نمي

اي متعين و قطعي ربط دهيم. بنابراين هيچ موجبيتي  سرعت لحظه ديگر به شيوه

  در سطح زير اتمي يا ميكروسكوپي وجود ندارد.

 داشتن علي و بينتفكيك سنتي بين فاعل شناسايي و موضوع شناسايي در ـ 3

گر و مشاهده شده به سبب اصل عدم قطعيت بايد از درجه اعتبار ساقط  مشاهده

دهيم  شود. خود آن آزمايشهايي كه براي پي بردن به سرشت واقعيت انجام مي

نورود،  : 318ص ،1311كاپالدي،  ؛110، ص1310)هايزنبرگ،اند  متضمن تخطي از آن واقعيت

شدند كه   ديگر هم معمولاً با اصل عدم قطعيت تداعي مي پيامدهاي(. 18ـ13، ص 1118
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جبيت و مونفي كه ادينگتون ادعا كرد  اند. سرآرتور از سوي هايزنبرگ مطرح شده

 كه رفتار انسان با كمالورد آ عليت در سطح زير اتمي اين مكان را پديد مي

زاد )اختيار به تعبير ديگر اصل عدم قطعيت مشعر به امكان اراده آ ،غيرمتعين شود

هم اشاره  1البته راسل. (182، ص 1360گلشني،  ؛318، ص 1311)كاپالدي، محض( است 

 .(155، ص 1360)گلشني، كرده بود كه اتمها ممكن است اراده آزاد داشته باشند

شود كه ضرورتاً  در اين ديدگاه انسان يك ارگانيسم بسيار پيچيده انگاشته مي 

كند. در نتيجه در مورد  علي و ضروري تبعيت مي اين سيستم از يك رابطه ياجزا

اعمال انسان نيز ميل به جبرانگاري قوت گرفت و آزادي اراده در حكم يك توهم 

قلمداد شد. تا اينكه فيزيك كوانتومي انقلاب اساسي در اين مبادي مفروض ايجاد 

اد كرد. بعضي از دانشمندان از اصل عدم قطعيت براي اثبات اختيار و اراده آز

ترين  ترين و بنيادي انسان استفاده كردند. استدلال آنها چنين بود كه اگر در ساده

حتماً در ساير  ،اشكال ماده يعني اتم، قطعيت يقين و تقدير وجود نداشته باشد

حاكم است و اين عدم  تعينموجودات زنده هم عدم  اشكال ماده و در نهايت در

     ،1381)جينز، يعت و انسان فرض نمودند را نشانه وجود اراده آزاد در طب تعين

 .(331ص

علاوه بر پيامدهايي كه ذكر شد، برخي اصل عدم قطعيت را وارد حوزه الهيات 

، بر اين 1126در سال  2كردند و از آن نتايج خاص خود را گرفتند. ادينگتوننيز 

ه دين اي كه بايد از استدلالات علم جديد گرفت اين است ك نتيجهكه بود اعتقاد 

 منطقي پذيرفتني شد ـ براي يك فرد علمي ،1121بار در سال نخستين براي 
 (.156، ص 1181؛ نورود، 182ص ،1360)گلشني، 

هاي اتمي همان ساحتي است  ينتعخي از دانشمندان پيشنهاد كردند كه عدم بر

 .(110، ص1363ص)باربور، كند  كه در آن خداوند با مشيت خود جهان را اداره مي

 گيرد يام پولارد معتقد بود كه در هر حادثه كوانتومي مشيت الهي تصميم ميويل

 

                                                 
1 - Russel 

2 - Eddington 
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خداوند بر  ،(182 ، ص1360 )گلشني،كه كدام يك از امكانات كوانتومي به فعليت برسد 

آنجا كه  از .گذارد بدون آنكه به صورت نيرويي فيزيكي عمل كند رويدادها اثر مي

خداوند براي به فعليت  ،ن مشخصي نداردها مكا يك الكترون در تركيبي از حالت

هاي جانشين به نيرويي نيازمند نيست و  وگيقبالقوه از ميان بالحالت رساندن يك 

خداوند از راه هدايت نمودن اتمهاي بسيار با مشيت خود، بر همه رويدادها تسلط 

فرد و حاكميت دارد. از ديد پولارد اين خداوند است كه تابع موج را به يك مقدار من

 .(111 ، ص1363)باربور،دهد و نه ذهن بشري  تقليل مي

برخي از دانشمندان معاصر حتي برآنند كه امكان در كار بودن عوامل 

گويد در مقام  غيرفيزيكي را نبايد ناديده گرفت. جان بابل رياضيدان كانادايي مي

بت استدلال فرض كنيد كه كسي بتواند غيبت علت فيزيكي در حوادث اتمي را ثا

تواند اذهان انساني،  اين علل مي كند را فراهم مياين امكان علل غيرفيزيكي اما كند. 

موجودات مجردي مثل ملائكه و شياطين و حتي عمل سيستم خود خدا باشد. اين 

از لحاظ علي  ،پس .صات علمي استفحعوامل غيرفيزيكي، طبق تعريف، وراي ت

)گلشني، هر نوع علتي است  بتي، غيم كه ادعا كنيم غيبت علت فيزيكيمجاز نيست

  .(12، ص 1361

 

 بررسي  و ارزيابي پيامدهاي فلسفي اصل عدم قطعيت

يكي از  ،اصل عدم قطعيت و پيامدهاي فلسفي آن به دو صورت نقد شده است

كه اصل عدم قطعيت را پاسخ مناسبي براي آزمايشات و  يسوي دانشمندان

گر انتقاداتي است كه برخي از متفكران به و ديندانستند تحقيقات فيزيك كوانتوم 

 اند. پيامدهاي فلسفي آن وارد كرده

داد كه  گونه كه قبلاً اشاره شد مجموعه مطالعات فيزيك كوانتوم نشان مي همان

توان وضع و سرعت دقيق يك اتم را محاسبه كرد. هايزنبرگ معتقد بود عدم  نمي

، قطعيت در خود عالم طبيعت استيقين و قطعيت در محاسبات به علت عدم يقين و 

بسياري از فيزيكدانان و  وليگذاري كرد.  اصل عدم قطعيت را پايه از اين رو
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هاي ديگر  دانشمندان علوم طبيعي با او هم سخن نشدند و در پي پيدا كردن پاسخ

است كه  1از جمله آنها آلبرت انيشتين ؛فيزيك كوانتوم برآمدند هاي زمايشآبراي 

 اصل عدم قطعيت به مخالفت پرداخت. سرسختانه با

جمله معروف انيشتين بيانگر تلاش او در بازگشت اعتقاد عمومي به اصل عليت 

)گلشني،  «اندازد كنم خدا تاس مي با وجود اين من باور نمي»گويد  است. او مي

تي انگليس به مناسبت دويستمين سال ناي به انجمن سلط وي در نامه. (1360،123

اما  اين تنها در كوانتوم است كه عليت اكيد معتبر نيست،» نويسد ميوفات نيوتن 

هنوز حرف آخر زده نشده است، اميد است روح نيوتن به ما اين قدرت را ببخشد 

عليت »ت نيوتن يعني اترين خاصه تعليم كه وحدت بين واقعيت فيزيكي و عميق

 .(158و، ص)هم «را دوباره برقرار كنيم «اكيد

راه گروهي از فيزيكدانان به مخالفت با مكتب كپنهاكي پرداختند انيشتين به هم

اشاره كرد. آنها به هيچ وجه  3و بوهم 2توان به دوبروي كه از جمله آنها مي

توانستند طرد عليت را بپذيرند و معتقد بودند كه عدم قطعيت در كوانتوم  نمي

 . ما استمربوط به جهل فكري و فعلي 

هاي كوانتومي هم محكوم به قوانين علي لايتخلف  اين گروه معتقدند سيستم

د كه يك روز بالاخره راز آنها گشوده خواهد شد و معلوم خواهد شد نباش مي

 كند. طبيعت در همه جا به صورت يكنواخت از قوانين بسيار دقيقي پيروي مي

اي، معلول شرايط  به هر حال شانس و اتفاق در طبيعت راهي ندارد و هر حادثه

)باربور، اص است كه ممكن است هنوز به آن دسترسي پيدا نكرده باشيم علي خ

  .(338ـ331ص ،1311

 مكانيك كوانتومي بوهمي كه يك مكانيك كوانتومي علي است ،در ساليان اخير

 .(13، ص1361 )گلشني،طرفداران بيشتري پيدا كرده 

                                                 
1- Albert Einstein  

2- De Broglie 

3- Bohm 



121  33-31/ شماره  61 بهار و تابستان/  ل یازدهمالنور( / سا ةدوفصلنامه علمي ـ پژوهشي حكمت سينوي )مشكو 

 

 126 

 .م يافتندگروه ديگري از فيزيكدانان پاسخ ديگري براي تحقيقات فيزيك كوانتو

معتقد بودند كه عدم قطعيت به دليل جهل موقت و نسبي ما نيست، بلكه به  آنها

و وسايل كسب معرفت و يا نقض ساختاري دستگاه ادراكي  رازدليل محدوديت اب

 شوند:  ها به دو دسته تقسيم مي بشر است. اين محدوديت

 يبهاي تجر محدوديت ـ الف

 هاي مفهومي محدوديت ـ ب

تواند حوزه زير ساختارهاي اتمي را  هاي تجربي نمي يل محدوديتبشر به دل

اي  هاي مفهومي در تجريد و انتزاع كه خود وسيله بكاود. و نيز به دليل محدوديت

در حوزه ميكروفيزيكي ناتوان است. اين ديدگاه در  ،براي شناخت جهان هستند

 . (338ـ331ص ،1311)باربور،  گري است تحليل نهايي مبتني بر لاادري

له مواجه شد و آن اين است كه بدون أتوان با اين مس اي ديگر هم مي به شيوه

تجربي دانشمندان پيامدهاي  هداتو مشا هاتوجه به صحت يا عدم صحت آزمايش

بر پيامدهاي شده  انتقادات وارد  فلسفي اصل عدم قطعيت را مورد انتقاد قرار داد

 بندي كرد: رت زير دستهتوان به صو فلسفي اصل عدم قطعيت را مي

فقط بايد با ابزار فلسفي رد يا اثبات كه قانون عليت يك قانون فلسفي است ـ 1

توان با مقدمات فيزيكي رد كرد. تنها با اصول  شود بنابراين قانون عليت را نمي

)طباطبايي، توان در مقام نفي و يا اثبات قانون عليت و فروع آن برآمد  فلسفي مي

 . (216-215ص ،1311

بايد علوم تجربي را كنار نخست در درجه  ،اگر قانون عليت را نپذيريمـ 2

 محصول و معلول يك رشته مقدمات يچرا كه هر قانون و علم تجرب ،بگذاريم

ن مقدمات، پيدايش آن قانون علمي كه آشدن  اقياسي يا غيرقياسي است كه با پيد

 اي طهنون عليت هر گونه رابشود. با رد قا قطعي مي ،ثمره و نتيجه مقدمات است

    هيچ قانون علمي  از اين روشود،  في ميتبين مقدمات يك قانون و نتيجه آن من

 توان گفت ترتب نتايج فيزيكدانان پيرو اصل بنابراين مي. توان استنباط كرد را نمي

عدم قطعيت هم بر استدلالاتشان هيچ ضرورتي ندارد به عبارت ديگر تعميم نتايج 
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پلانك،  ؛216-215، ص1311)طباطبايي، يش به يك قانون معنادار نخواهد بود زماآيك 

 .(61-61 ، ص1311

اند بين  اشتباه ديگر فيزيكدانان پيرو اصل عدم قطعيت اين است كه نتوانستهـ 3

هاي  واقعي بودن قانون عليت و تطبيق و مورد استعمال قرار دادن آن بر نمونه

 داخل اتم تفكيك قائل شوند. 

ين گروه از دانشمندان نتوانستند وضع درون اتم را طوري محاسبه كنند كه ا

 ،هاي قطعي نمايند. اگر ما بخواهيم به طرز منطقي استنتاج كنيم بيني بتوانند پيش

بيني در برخي موارد عدم واقعي بودن قانون عليت را  نبايد از عدم امكان پيش

بگويند كه ما از وجود عوامل قطعي  توانند نتيجه بگيريم. اين دانشمندان تنها مي

)طباطبايي، بيني اطلاع نداريم نه اينكه چنين عواملي اصلاً وجود ندارند  براي پيش

 .(216-215ص ،1311

كه  رسد كه بزرگترين اشتباه هايزنبرگ اين است كه در حالي ه نظر ميـ ب1

كه  حالي. در است را مردود اعلام كرده آن ،تصور درستي از اصل عليت نداشته

هاي نخستين مقاله به آن اشاره شد عليت به مفهوم  گونه كه در بخش همان

تواند اصل  لاپلاسي جايگزين قانون عليت شده بود. هايزنبرگ در نهايت مي

 نه قانون كلي عليت را. ،پذيري و موجبيت لاپلاسي را رد كند بيني   پيش

 

 هاي تحقيق يافته
صرفاً يك تئوري  ،ميتي كه كسب كرداصل عدم قطعيت با تمام قوت و حاك

بنابراين تنها راه توجيه فيزيك  ،ي پيدا كردريابسهاي رقيب  فيزيكي بود كه تئوري

شود. حتي اگر اصل عدم قطعيت بتواند منكر قانون عليت  كوانتومي محسوب نمي

تواند علت فاعلي طبيعي را رد كند نه اينكه قانون عليت را با  شود، در نهايت مي

 ش در كل عالم منتفي سازد.ا كليت

 ريشه اصلي نفي قانون عليت از سوي طرفداران مكتب كپنهاكي به نارسايي

گردد. اين تصور نادرست ناشي از تفسيرهاي  مفهوم عليت در ذهن آنان بر مي
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نابجاي طرفداران افراطي مكانيك كلاسيك از قانون عليت و نيز حاكميت مذهب 

ن دوره سايه آزيتيو است كه بر تفكر دانشمندان هاي پو اصالت تجربه و ديدگاه

 انداخته بود.

هاي ديگري هم  گونه كه اشاره شد مكانيك كوانتومي به شيوه به هر حال همان

توان به مكانيك كوانتومي بوهمي اشاره كرد كه يك  تفسير شده كه از آن جمله مي

ان بزرگي هم هر چند متفكر ،است و هم اكنون طرفدار زيادي دارد يمكانيك عل

 اند. طرفدار اصل عدم قطعيت باقي مانده
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